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اصول   –رابطه کارکنان با همکاران    –رابطه چهارم    –روابط اربعه    –نقشه جامع مصباح الشریعه  –از فقه انگیزش  

 حکم تناصف –   3فقه الحدیث -4عدل و انصاف   –اصل هفتم    –سبعه  
  مورد مراعات   سازمان  گروه و   ،که حق را له و علیه فرد  رفتار سازمانی منصفانه )تناصف(: 123 ی لهئ مس

مورد تناصف باید با زیباترین شکل هماره  و البته فرهنگ  چند سخت استهر  ؛یک فریضه است، دهدقرار می
  سازی قرار گیرد سازی و فرهنگگفتمان

کاران هم هم  بر،  چیز برخود پسندیدی  که هر به معنای این  ؛ معلوم شد که یکی از مرادفات عدل انصاف است
 برد معصومانه در ارتباطدر این نوبت با یک راه.  اعطاء الحق است،  و یکی دیگر از معنای عدل و انصاف.  بپسندد

ق ِّ مِّثحلُ الَّذِّي لِِّ عَلَیحكُمح »  .شوی با اعطاء الحق آشنا می ، وَ أَوحسَعُهَا فِِّ التَّنَاصُفِّ الححَ یَاءِّ فِِّ التَّوَاصُفِّ َشح قُّ أَجْحَلُ الْح   1« ، وَ الححَ
همه   .زیباترین مقوله است   ،رانی و تواصفکه حق در مقام شعار و سخن  است  منین  ؤ المامی   یخوذ از خطبهأ که م

یعنی   ،احقاق الحق و تحقیق الحق  یعنی مقام انصاف و اعطاء الحق و   ف،ولی در تناص  ،دانند طلب میخود را حق
 ءچون از مقام کلمات به مقام اجرا  ، دیگر زیبا نیست  و   . میدان وسیعی دارد  یعنی  ، است  یء اوسع ش  ، مقام تناصف

: دارد که  ةنهج البلاغی  در یک نسخه  .همه راضی نیستند   .شوند کنند و ناراضی میای مقاومت میعده  و  رسد می
یعنی حق در مقام سخن زیباترین و در مقام   ، رسد تر به نظر مییغ که بل  2« اوسعها»بدل    «، ضیقها فی التناصف»أ

َحَدٍ إِّلََّ جَرى» علت هم این است که    . تر استو این منطقی  تنگناترین است اعطاء و اجراء   عَلَیحهِّ، وَ لََ   لََيََحرِّي لِّْ
شود و اگر خودمان هم جاری میدر مورد    ،در خصوص یک نفر  حق را اگر جاری کنیم  «.لهَُ   يََحرِّي عَلَیحهِّ إِّلََّ جَرى
و تنها استثناء این قاعده خدای تبارک و تعالی است که حق دارد شود  به نفع ما هم جاری می،  علیه ما اعمال شود

و تکلیف متقابل دارد   که حاکم هم باشد با رعیت حق  باقی حتی معصوم    علیه او نیست وو حقی    ً  مطلقا
اَ مِّنح قَدح جَعَلَ اللَُّّ »: َ لذلک قال   رهُُ بِِّ ُ عَزَّ ذِّكح َ الَّتِِّ أنَ حزلََنِِّ اللَّّ كُمح وَ لَكُمح عَلَيَّ  تَ عَالََ لِِّ عَلَیحكُمح حَق ا  بِّوَلََیةَِّ أمَحرِّكُمح وَ مَنحزِّلَتِِّ

ق ِّ مِّثحلُ الَّذِّي لِِّ عَلَیحكُمح  یت این حق و اعطاء آن عبارت از انصاف است که راعیت انصاف متقابل در اعر   «.مِّنَ الححَ
احقاق   .است  و این تناصف    نخعی  در حکم حکومتی به اشتر  «انصف الناس»  :لقوله    ،سازمان واجب است

  . تدبر، فسازی کند یعنی باید با زیبایی اعطاء حق را فرهنگ  ،البته حق در تواصف هم اجْل است  ، حق در عمل است
 ،دهد مورد مراعات قرار می  سازمان  گروه و  ،که حق را له و علیه فرد  رفتار سازمانی منصفانه )تناصف(  که   لفتحص

سازی و مورد گفتمان   تناصف باید با زیباترین شکل هماره  و البته فرهنگ  چند سخت است هر ؛  یک فریضه است
 3.سازی قرار گیدفرهنگ

 

 
رهُُ -اللَُّّ  1 یَاءِّ فِِّ الت َّوَا-عَزَّ ذِّكح َشح قُّ أَجْحَلُ الْح ق ِّ مِّثحلُ الَّذِّي لِِّ عَلَیحكُمح، وَ الححَ اَ مِّنحكُمح، وَ لَكُمح عَلَيَّ مِّنَ الححَ ، وَ أوَحسَعُهَا فِِّ الت َّنَاصُفِّ بِِّ َحَدٍ  صُفِّ ، لََيََحرِّي لِّْ

َحَدٍ أنَح يََحرِّيَ ذلِّكَ لهَُ، وَ لََيََحرِّيَ عَلَیحهِّ، لَكَانَ ذلِّكَ للَِِّّّّ   عَلَیحهِّ، وَ لََ يََحرِّي عَلَیحهِّ إِّلََّ جَرى  إِّلََّ جَرى رتَِّهِّ      لهَُ، وَ لَوح كَانَ لِّْ خَالِّصا  دُونَ خَلحقِّهِّ؛ لِّقُدح
لِّهِّ فِِّ كُل ِّ مَا جَرَتح عَلَیحهِّ ضُرُوبُ قَضَائِّهِّ، وَ لكِّنح جَعَلَ حَقَّهُ عَلَى الحعِّبَادِّ أنَح یطُِّیعُوهُ، وَ جَ   عِّبَادِّهِّ،   عَلى ، تَ فَضُّلا   وَ لِّعَدح ُسحنِّ الث َّوَابِّ عَلَ كَفَّارَتََمُح عَلَیحهِّ بِِّ

 ( 777 ، ص.15. ج ،الحدیث(دار  )ط  كافِکلینی،  ). مِّنحهُ، وَ تَطَوُّلَ  
یَ قُهَا فِِّ الت َّنَاصُفِّ  2 َحَدٍ أنَح يََحرِّيَ لَ   الت َّوَاصُفِّ وَ أَضح َحَدٍ إِّلََّ جَرَى عَلَیحهِّ وَ لََ يََحرِّي عَلَیحهِّ إِّلََّ جَرَى لهَُ وَ لَوح ككَانَ لِّْ هُ وَ لََ يََحرِّيَ عَلَیحهِّ لَكَانَ  لََ يََحرِّي لِّْ

لِّهِّ فِِّ كُل ِّ مَا جَرَتح عَلَیحهِّ صُرُوفُ قَضَائِّ ذَلِّكَ خَالِّصا   رتَِّهِّ عَلَى عِّبَادِّهِّ وَ لِّعَدح هِّ وَ لَكِّنَّهُ سُبححَانهَُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَى الحعِّبَادِّ أنَح   للَِِّّّّ سُبححَانهَُ دُونَ خَلحقِّهِّ لِّقُدح
لُهُ یطُِّیعُوهُ وَ جَعَلَ جَزاَءَهُمح عَلَیحهِّ مُضَاعَفَةَ الث َّوَابِّ ت َ  اَ هُوَ مِّنَ الحمَزِّیدِّ أهَح  ( 333 ، ص.)للصبحي صالح( نهج البلاغة). فَضُّلا  مِّنحهُ وَ تَ وَسُّععا  بِِّ
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